
 185 / ارتباط یاکوبسن نظریه رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری برپایه کارکرد ترغیبی در مجموعه 

Received: 2023/12/23                     scientific quarterly journal of Islamic mysticism  

Accepted:2024/2/28                       erfan.eslami.zanjan@gmail.com 
Vol.22/No.86/Winter 2026            https://sanad.iau.ir/journal/mysticism 

 

The Persuasive Function of Sentences in Khajeh Abdullah Ansari’s Persian 

Treatises based on Jacobson’s Theory of Communication 

 

Nasrin Aghazadeh Tabrizi, Touraj Aghdaie*, Nozhat Noohi 
PhD Student, Persian Language & Literature, Zanjan Branch., Islamic Azad University, Zanjan, Iran.  

Associate Professor, Department of Persian Language & Literature, Zanjan Branch, Islamic Azad 

University, Zanjan, Iran. *Corresponding Author, Dr.aghdaie@gmail.com  
Assistant Professor, Department of Persian Language & Literature, Zanjan Branch, Islamic Azad 

University, Zanjan, Iran. 

 

Abstract 

Jacobson's theory of communication is composed of six distinct language 
functions, and a message plays a dominant role due to the orientation 
towards each of those elements. One of these six functions is the 
"persuasive  function" that is created by focusing the message on the 
audience.Khajeh Abdullah Ansari's speech has been mainly considered by 
the audience due to its features such as rhetorical tone, educational aspect, 
wonders advice and its propaganda, etc., and it can be concluded that it can 
be studied from a persuasive point of view.The main purpose of the author 
of this article is to study the persuasive function in Khajeh Abdullah 
Ansari’s Persian Treaties and to analyze the grammatical and rhetorical 
structure of texts with persuasive functions and themes that persuade the 
audience from different religious, moral, social, economic, political and 
cultural angles. In the discussion of grammatical structure, he used various 
persuasive sentences such as command, prohibition, call, etc., and in the 
discussion of rhetoric, he used the sentences of command, prohibition, 
emotional, news, and question, respectively, and used the secondary 
purposes of his speech in their form. Has statedIn discussing persuasive 
themes, he has considered all fields in his works, including religion, 
mysticism and ethics, social, economic, political and cultural fields, but his 
attention has been more in the field of religion, mysticism and ethics. The 
research method in this article is descriptive-analytical and based on library 
studies. 
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 چکیده  

گیری به سمت هریک از است و یک پیام با جهتشدهنظریة ارتباط یاکوبسن از شش عنصر تشکیل
اسـت کـه   « نقـش ترغیبـی  » گانه های شششود. یکی از این نقشآن عناصر، دارای یک نقش غالب می

هـایی وـون ل ـن    حاصل تمرکز پیام بر مخاطب است. کلام خواجه عبدالله انصاری بـه دلیـل ویژگـی   
بـودن آن و ... عمومـام مـورد توجـه مخاطـب      بر پند و اندرز و تبلیغیگونه، جنبه تعلیمی مشتملخطاب
هـد    گرفت که قابلیت بررسی از دیـدگاه نقـش ترغیبـی را دارا اسـت.    توان نتیجهاست و میشدهواقع

اصلی نگارنده این مقاله بررسی کارکرد ترغیبی در آثار فارسی خواجه عبدالله انصاری و ت لیل سـاختار  
کننـده مخاطـب از زوایـای    هـای ترغیـب  های دارای کارکرد ترغیبی و درونمایـه و بلاغی متن دستوری

ر ب ـ  سـاختار   مختلف دینی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است و اینکه خواجه د
ترتیـب  کرده و در ب   بلاغت نیز  بهدستوری از انواع جملات ترغیبی وون امر، نهی، ندا و ... استفاده

هـا  برده و اغراض ثانوی سخن خود را در این قالباز جملات امر، نهی، عاطفی، خبری و پرسشی بهره
ها از جمله حوزه دیـن  به تمامی حوزه کننده در آثارشهای ترغیباست. او در ب   درونمایهنمودهبیان

، ولـی توجـه او بیشـتر بـه     و عرفان و اخلاق، حوزه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نظر داشـته 
ت لیلـی و بـر اسـا     -روش ت قیق در این مقاله توصیفیحوزه دین و عرفان و اخلاق معطو  است. 

 ای است.مطالعات کتابخانه
 .ی، نظریه ارتباط یاکوبسن، خواجه عبدالله انصاری، زبان عرفانیکارکرد ترغیبها:کلید واژه

 
 

                                                           
 .ایران زنجان، اسلامی، آزاد دانشگاه زنجان، واحد فارسی، ادبیات و زبان گروه دانشجوی دکتری -1

 مسییلو   نویسییهده. ایییران زنجییان، اسییلامی، آزاد دانشییگاه زنجییان، واحیید فارسییی، ادبیییات و زبییان گییروه دانشیییار -2

Dr.aghdaie@gmail.com 
 ایران. زنجان، می،اسلا آزاد دانشگاه زنجان، واحد فارسی، ادبیات و زبان گروه استادیار -3

 



 187 / ارتباط یاکوبسن نظریه رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری برپایه کارکرد ترغیبی در مجموعه 

 

   پیشگفتار

های مورد استفادۀ یک ملت، یک قوم های ترکیب واژهها و روشزبان مجموعه و پیکره کامل واژه»
مطالعـه علمـی زبـان و    »( بنابراین زبانشناسی را 24: 1395متیو ،«)است.شدهیا یک نژاد در نظر گرفته

ای همگانی درباره ساخت شده و تجربی و با استناد به نظریهسی آن به کمک مشاهدات متنوع کنترلبرر
 (    98: 1377هارتمن،«)کنند.میزبان تعریف

( سـاختارگرایی بـا نظریـات    29: 1393اسـکولز،  «)زبانشناسی مادر نظریه ادبی ساختارگرایی است.»
ای منزلـه مرحلـه  ساختارگرایی به» است.یافتهلوم دیگر راهسوسور در زبانشناسی آغازشده و از آنجا به ع

هـای  پردازد که زبان و نیز تمامی نظامگرایی و پدیدارشناسی، به بررسی روابط درونی میفراسوی انسان
سوسور اصـطلا  صـورت را بـرای نامیـدن     (. »173: 1398مکاریک، «)سازند.نمادین یا گفتمانی را می

تا آن را از صوت که جوهر مادی زبان است متمایزگرداند و ایـن یکـی از دلیلـی    کاربرد نظام زبانی به
-شـده گرفتنـد عنـوان سـاختگرا داده   های زبانشناسـی کـه از نظریـات سوسـور الهـام     است که به مکتب

گرایی روسی بیشتر از دیگـر  ها از شکلنظریه ادبی ساختگرا با همه اختلا (»79: 1389باطنی، «)است.
(یاکوبسن غیرمستقیم بر نظریه ساختگرا تـثثیر  354: 1393)هارلند، « است.گرفتهنتقادی بهرههای اجنبش

هایی وون نظریه ارتباطی یاکوبسن شد. شدن نظریهمند ساختگرایان سبب مطر گذاشت و نگرش نظام
رکرد ترغیبـی  کند. کاکند تا هرگونه ارتباط زبانی را بر اسا  عناصر این نظریه تبیینمیاین نظریه تلاش

کند. خواجه عبـدالله  میها را بررسیگیری آنها و جهتای از نظریه ارتباط است که  ساختار جملهجنبه
اسلامی است که در ایجاد ارتباط از زبان عرفانی و مفاهیم بس دشـوار   -انصاری یکی از عارفان ایرانی

حکمـت و تبلیـد در آثـار او جنبـه     خـوان اسـت، پنـد،    است. ازآنجاکه خواجه واعظ و مجلسبردهبهره
شد، در این مقاله سعی بر آن اسـت  دهد. بنابر آنچه گفتهمیتر نشانتعلیمی و ترغیب مخاطب را پُررنگ

که ساختار و درونمایه کارکردهـای ترغیبـی بـر اسـا  نظریـه یاکوبسـن در رسـائل فارسـی خواجـه          
 گردد.مشخص

 ضرورت تحقیق 

است ابتدا تازگی و نو بودن  پیوند نظریه ادبی یاکوبسـن بـا   ش واداشتهآنچه ما را به انجام این پژوه
ادبیات عرفانی قرن پنجم است و از سوی دیگر، بررسـی نقـش ترغیبـی در سـاختار و درونمایـه آثـار       
عرفانی وون آثار خواجه عبدالله انصاری ما را به نکات جدیدی در باب مخاطـب، سـاختار و م تـوای    

ای دهد خواجه در باب درونمایه به حوزه دین و اخلاق توجـه ویـژه  مید و نشانکرپیام رهنمون خواهد
 کننده  در آثار وی مربوط به این حوزه است.های ترغیبطوری که بیشترین درونمایهاست، بهداشته
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 پیشینه تحقیق 

ر وی دهد که در ت قیقات مربوط به آثار خواجه عبدالله انصاری، پژوهشی کـه آثـا  میجشتجو نشان
های است. با وجود این، پژوهشنگرفتهباشد، صورت کردهارتباطی یاکوبسن بررسی را با رویکرد نظریه

( در مقالـه )  1394راستا دانست: سـاناز ازاری) رو مشابه و همِ توان تا حدودی با ت قیق پیشذیل را می
یاکوبسن( غزلیـات حـافظ را از    بررسی نقش ترغیبی در غزلیات حافظ شیرازی با تکیه بر نظریه ارتباط

( در مقالـه  1395است. مهـدی صـراحتی جویبـاری)   کردهسه منظر ساختار، درونمایه و مخاطبان بررسی
های ترغیبی شعر ناصر خسـرو  )عوامل مؤثر در ایجاد نقش ترغیبی زبان در قصاید ناصرخسرو( ساخت

-و نتیجـه گرفتـه   کردهمقایسه آماری های مؤثر در ایجاد نقش عاطفی و ارجاعی را یررسی و با ساخت

های زبان داراست. است که نقش ترغیبی بعد از نقش شعری بیشترین برجستگی را نسبت به سایر نقش
نامه )بررسی نقش ترغیبی زبان در بوستان سعدی بر پایه نظریـه  ( در پایان1397مسلم م مدی نوسود )

زبان و معانی ثانوی جملات امری، نقش ترغیبـی زبـان   های ارتباطی یاکوبسن( با استفاده از نظریه نقش
پرسـش، خبـر، عـاطفی،     نهـی،  امـر، ) ترغیبی در این پژوهش، ساختارهای کند.میرا در بوستان بررسی

 مب ـ   کمـک  و بـه  یاکوبسـن  ارتباط نظریه از گیریبهره با( ضمایر خطابی، قیدهای خطاب و ت ذیر
 اند.و بررسی شده معانی، ت لیل علم در سخن ثانوی اغراض

 مبانی نظری تحقیق

 ارتباطی یاکوبسن نظریه

هـای مهمـی در   ( زبانشنا ، ادیب و از صورتگرایان روسـی، نظریـه  1896-1982رومن یاکوبسن )
هاسـت، نظریـه ادبـی یاکوبسـن شـامل نظریـه       ادبی یکی از آن کرد که نظریههای گوناگون عرضهزمینه

تـوان  کند و به یاری آن بهتر میمیشناسیک پیام را تعیینست زیباییارتباطی است که جایگاه دقیق و در
داد و تا پایان زندگیش دستشعر به های کار فکریش دربارهکرد که او در نخستین سالنظریاتی را درک

 کرد.  از آن دفاع
 ر مجموعـه د« زبانشناسی و نظریه ادبـی »ای با عنوان در رساله 1960ارتباط را سال  یاکوبسن نظریه

ارتباط یاکوبسن شـش عنصـر سـازنده را در هـر رخـداد زبـانی        نظریه»منتشرکرد؛ « روش بیان و زبان»
تر است که از سوی گوینده یا به بیان کلیشدهتشکیل« پیام»کند: هرگونه ارتباط زبانی از یک میبرجسته

باط است. اما هر ارتباط موفق باید سه ترین شکل بیان ارتشود. این سادهمیمنتقل« گیرنده»به « فرستنده»
-یا مجموعه« کُد»به هر دو معنای جسمانی و فکری/ روانی؛ « تما »باشد: عنصر دیگر نیز همراه داشته

 :1396)احمدی، « توان فهمید پیام ویست.آن می که در گستره« زمینه»ای از رمزگان و علائم؛ سرانجام 
بط است و از نظر یاکوبسن معنا در کلِ کنش ارتباطی جای دارد. این شش کارکرد به معنا مرت( »66-65
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توانیم مرجع کلمات اشـاری و ضـمایر را بـدانیم یـا معنـای واژگـان را       در غیر این صورت، وگونه می
« پردازد.معنی زبانی می شود، بر مطالعهشناسی از هر منظری که بدان توجههرحال، در معنیتعبیرکنیم. به
اسـت؛ البتـه مـا دشـوار     خویش  هریک از شش عنصر ارتباط موجد کارکرد ویژه( »37 :1397)صفوی، 

، «عـاطفی »توانیم پیامی بیابیم که صرفام به یکی از این شش جنبه مرتبط شود. او کارکرد فرسـتنده را  می
را  ، کـارکرد گیرنـده  «فرازبـانی »، کـارکرد کـُد را   «کلامـی »، کارکرد تما  را «ارجاعی»کارکرد زمینه را 

نظریـه  »بـه   ( ایـن نظریـه  66: 1396)احمدی، « است.نامیده« ادبی»و سرانجام کارکرد پیام را « کوششی»
 شروع خوبی برای شناخت دیدگاه شاعران و نویسندگان درباره و نقطه معرو  شده« ارتباطی یاکوبسن

ادبیات ویست، نظریه رسد که در پاسخ به این پرسش همیشگی که نظرمیبه»ادبیات و اجزای آن است. 
 (231: 1381مقدم، )علوی« فرایند ارتباطی یاکوبسن تا حد زیادی کارساز است.

 گانهکارکردهای شش

کند: ای آسمان، ای میپیام در ارتباط با گوینده است و طرز تلقی گوینده را بیان کارکرد عاطفی:.1
 زمین!)حرو  ندا، جملات عاطفی(

 رتباط با موضوع است: این دیوان سعدی است)جملات اخباری(پیام در ا کارکرد ارجاعی:. 2
-پیام در ارتباط با وسیله انتقال پیام است: مثل اَلو که در مکالمـات تلفنـی مـی    کارکرد همدلی:. 3

 گوییم.
-داریـد  بـه  پیام در ارتباط با کد است یعنی درباره خـود زبـان اسـت: توجـه    کارکرد فرازبانی: . 4

 دیگر و ...عبارت
سـازی کـه در زبـان    پیام در ارتباط با خود پیـام اسـت: مسـائل برجسـته     کارکرد ادبی یا هنری:. 5

 گنجید.افتد مربوط به این بخش است: تنم به پیله تنهاییم نمیمیخودکار اتفاق
 پیام در ارتباط با مخاطب است: برو، بگو! )امر و گاهی ندا( کارکرد ترغیبی: . 6

 ی(نقش ترغیبی )کوششی یا کنای

گیری به سمت نقش جهت»سوی مخاطب است گیری پیام بهشد در نقش ترغیبی جهتونانکه بیان
ای و ل اظ ن وی، سـازه یابد که بهگیرنده بارزترین نمود دستوری خود را در عبارات امری و ندایی می

 ـ اغلب حتّی به ا جمـلات  ل اظ واجی از دیگر مقولت اسمی و فعلی متمایز است. جملات امری کـلام ب
زد ولی این امکان بـرای جمـلات   توان م کخبری تفاوت دارند. صدق و کذب جملات خبری را می

شناســی دریافــت و آثــار مکتــب زیبــایی»( در ضــمن 96-97: 1394ســجودی، « ) امــری وجودنــدارد.
پدیدارشناسی متوجه تجربه گیرنده پیام یعنی خواننده و مخاطب است و از تـلاش او در سـاختن افـق    

ایـن  ( »48: 1398)احمـدی،  « شود.کند و به کارکرد کوششی مرتبط میمیهای معنایی متن ب  دللت
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حـدی   »بود. آنچه مارتینه ت ت عنـوان  شدهنقش پیش از یاکوبسن با اندک تفاوتی از سوی بولر مطر 
ه در نقش های ندایی مطروحای از نقش عاطفی و برخی از ساختدهد، در اصل آمیزهمیدستبه« نفس

( نظریه یاکوبسن درباب کارکردهای ششگانه مختصر است و 35-36: 1ج1394صفوی، «)ترغیبی است.
رو، در ضروری است تا متناسب با متن مورد بررسـی بـه تشـری  و تبیـین ابعـاد آن پرداخـت. از ایـن       

-ت و شـبه ها ترغیبـی اس ـ عنوان جملاتی که نقش اصلی آنهای امر، نهی و ندا بهپژوهش حاضر جمله

ای موارد نقش ضـمنی  هایی که در پارههای خبری  و پرسشی در قالب جملهها )جز ندا( و جملهجمله
های ترغیب مخاطب اند، علاوه بر آن، درونمایهترغیبی دارند، ضمایر خطابی و ... مورد توجه قرارگرفته

 است.شدهنیز بررسی

 زبان

 دستور

، ضمایر خطابی، قیدهای خطاب و ت ذیر و واژگانی که عاطفی، پرسشی، خبری جملات امر، نهی،
مشکل بتوان پیامی را یافـت کـه   »البته   سازند.روند، نقش ترغیبی را میکارمیبه جهت تثکید بر سوگند

هـا  را صـرفام در   -های کلامی آنطر  باشد. بنابراین، تعیین انواع پیامها قابلتنها در قالب یکی از نقش
یابـد کـه هـر پیـام از وـه      میکند، بلکه برپایه این امر ت ققنمیبندینقش زبان طبقهقالب یکی از وند 

 ( 95: 1394سجودی، «)ها برخوردار است.جایگاهی در سلسله مراتب این نقش
در بررسی آثار خواجه، شاهدیم که ساختار افعال امر و نهی بسـامد بـالیی دارد و بـا پیشـوندهای     

در « مـی »، «نشـوید »در « نَ»، «بگشـای »در « بُ« »گـو »یا  بـدون آن  « بگو»در  «بِ»در بَمَدر، « ب»نظیر 
این پیشوندها جهت نمایاندن جملات امر،  روند.کارمیبه« دریاب»در « در» ، «مکوش»در « م»، «کنمی»

به نعت آب و خاک مزی که تا زاهد باشی، به نعـت جـان و دل   » اند:کاررفتهنهی و انشا از نوع طلبی به
و... با بسامد بـالیی  « باز»، «بر»، «در»هایی نظیر ( و پیشوند65: 1389)انصاری،« زی که تا عار  باشی.ب
ای آنچـه ننهـاده  » رونـد. مـی کـار صورت مفرد و دوم شخص جمع در ساختار افعـال امـر و نهـی بـه    به

 (  147همان:«)برمدار...
اسـت؛ سـاختار   ضـمن  معنـای امـر    در رسائل خواجه گاهی ساختار فعل صورت امر ندارد ولی مت
وه نـازی بـه ایـن صـفت ای مکبـر      »استفهام انکاری و تقریری و گاه جملات عاطفی این ونین است 

در پـیش خـدمت خـود    ».اسـت و زمانی نیز صورت منفی فعل امر کـاملام تغییرکـرده  ( 51همان: «)رعنا !
-متوالی فعل امر عـلاوه بـر آهنگـین   و در برخی موارد نیز کاربرد ( 148همان: «)مایست و ممان و مپای

کاه کاه در دین افزای، از نفس میاز دنیا می ».استکردن متن سبب تثکید و ترغیب بیشتر  خواننده شده
-کاه در سنت میافزای، از رعونت نفس میکاه در لذت انس میافزای، از ص بت خلق میو در دل می
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شود وون بـِرُهم،  میتارهای کهن نیز در متن خواجه دیدهافعال امر در ساخ ( کاربرد178همان: «)افزای.
داری مــردان را پــس صــفت مــردی از خــود مــیاگــر دوســت...» و مــزی، منکــوه، مســته، مخواهیــدا 

 (  226همان:«)مسَتر.
به قرینه لفظی بسیار بیشـتر از حـذ  بـه قرینـه معنـوی      شوند و حذ  میگاه افعال به قرینه حذ 

-اختمان افعال در رسائل خواجه به هر سه صورت ساده، پیشوندی و مرکـب بـه  است. علاوه بر اینها س

در مـذهب دوسـتی دعـا    »های امر بیشترین کـاربرد را دارنـد،   است و افعال اسنادی بعد از فعلکاررفته
 (  421همان:«)لجاج است، زیرا که او داند که بنده به وه م تاج است.

در بررسـی افعـال مرکـب گـاه     . لتزامی کاربرد کمتری دارنددر مقابل، افعال با ساختمان اخباری و ا
است و گاه کاربرد فعل و مصدر را با هم در جملات با اغراض ثانوی گرفتهجزء غیرفعلی از فعل فاصله

   (401)همان: « نشان دادن وون توان داد از ویزی که آن بینشان». دیدتوانمی
-مـی شدت تلاش پیر هرات را در جـذب مخاطـب نشـان   تلفیق دو ساختار ترغیبی یا بیشتر با هم 

« دار: از وسـاو  شـیطانی و از هـوای نفسـانی و از غـرور نـادانی.      الهی، همه را از سه آفت نگاه».دهد
 (  21)همان:
جملات پرسشی بعد از جملات امر، نهی، خبری و انشایی به صورت طلبـی و غیـرِ طلبـی بسـیار      

هـای  و صـفت « الهـی »حـرو  نـدا و واژه   « یا/ ایا/ ا« »ای». حرو  شودمیفراوان در آثار خواجه دیده
دهنـد. گـاه   مـی و.... مناداهای او را تشـکیل « ملکا»،«کریما»جانشین اسم برای جاندار و غیرجاندار وون 

 و... « ای دل»،«ای نفس»،«ای عقل»است: خطاب او با غیرجاندار بوده
گوید و گـاه از  میکه این انصاری است که با تو سخندر برخی موارد خود در میان کلام تثکیددارد 

-است و گاه نیز گوینـده نـامعلوم اسـت. او بـه    زبان اشخاص مختلف مخاطب را مورد خطاب قرارداده

ای دارد کـه خـود   خصوص در رسائل خود وون وهل و دو فصل و کنزالسـالکین گفتگوهـای دونفـره   
 نشان از ترغیب مخاطب است.  

ای دیگـر از ترغیـب   است که نمونـه کردهدرپی استفادهاز صفت جانشین اسم، پیاو در برخی موارد 
 ( 695)همان: « ای دلیل هر برگشته، و ای رهنمای هر سرگشته.»مخاطب است. 

در رسائل خواجه کاربرد این ضمیر خطابی بسیار زیـاد اسـت کـه گـاه     « تو»در باب ضمایر خطابی 
 جود آن است.  شده و شناسه دوم شخص مفرد گواه وحذ 

است. کـاربرد اصـوات   شدهنیز جهت تثکید و ترغیب استفاده« آری»، «ای»، «الف»در آثار خواجه از 
در جملات عاطفی وون زهی، احسنت، مرحبا، هان، دریغا، آه و زینهـار کـه بـرای تشـویق، خطـاب و      

-هت سوگند و دعا از نشـانه خدا و نعوذبالله و... جرود و واژگانی وون والله، بهکارمیت ذیر مخاطب به

شـده نشـان از آن دارد کـه خواجـه در ب ـ  ترغیـب        های ترغیب مخاطب است. تمامی مـوارد گفتـه  
 است.مخاطب از هیچ کوششی فروگذارنکرده
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 بلاغت

غرض اصلی از بلاغت سخن مؤثر گفتن است و ارزیابی آن با میزان تثثیری است کـه در مخاطـب   
علـم معـانی یـا در    » دارد که از فنون بلاغت است و با علم معانی سروکارکند. کارکرد ترغیبی ایجادمی

ــخن          ــراد س ــر ای ــاکم ب ــاع ح ــان و اوض ــان، مک ــه زم ــت، مطالع ــم بلاغ ــود عل ــاص خ ــوم خ مفه
ارسطو معتقد است سخنور باید از همـة ابزارهـا بـرای ترغیـب     ( »  10-12: 1380پورنامداریان،«)است.

 ( 22 :1389)شمیسا،« کند. مخاطب استفاده
در بررسی رسائل خواجه علم معانی بسیار مورد توجه اسـت و خواجـه در انـواع جمـلات توجـه      

است، اغراض بلاغی در انواع جمـلات خبـری، پرسشـی، امـر، نهـی،      دادهمخاطب را به معانی آن سوق
در  کـردن اغـراض ثـانوی   شود خواجه در مورد بلاغت با پراکنـده میعاطفی، انشا، ایجاز و اطناب دیده

داده که در بیان و انتقال مفاهیم و ترغیب مخاطب تواناسـت، البتـه در آثـار    خوبی نشانانواع جملات به
ها( مربوط به جملات امر و واسطه رو  تعلیمی حاکم بر آنخواجه بیشترین سهم در اغراض ثانوی )به
هـای بلاغـی رابطـه    وههای دینی و اعتقادی و اخلاقـی و شـی  نهی و سپس عاطفی است. او میان اندیشه

. در جملات امر و نهی تمامی اغراض ثـانوی  وجودآورده که در معنای کلام او جاری استتنگاتنگی به
دل » کنـد. میوجوددارد ولی بیشتر ارشاد، ترغیب و تشویق است که توجه هر مخاطبی را به خود جلب

 (650: 1389)انصاری، « کن.کن آنگاه بدو تسلیمرا سلیم
الهی، ما را نان مده و جان ده، زر » نّا و تقاضا و آرزو هم در جملات امر و نهی وجوددارد.دعا، تم 

سگ اص اب » ( عبرت نیز در جملات امری در رسائل خواجه فراوان است662)همان: «مده و نظر ده.
 ـ  بدان بی« بلعم»کهف به حرمت داشت دوستان او بنگر کجا رسید و  یحرمتی به کجا رسـید، بلعـم از ب

( آثـار خواجـه از   54)همـان، :   «صفت و نابکار و سگ از کارسازیش با شیرمردان یار غار.نیازیش سگ
 جملات امر و نهی با اغراض تهدید و ت ذیر و امر با تعجیز و تعریض و نهی با توبیخ خـالی نیسـت.  

ازه، تعجـب،  ( اذن و اج ـ669همـان: «)الهی، عبدالله را آهی بخش که وون برآید کار دو جهان سـرآید. »
ت قیر، استرحام، نهی و تسویه و تخییر نیز از مواردی است که حضور آن در جمـلات امـری    استهزا و

( در 670همان: «)نیوش و اگر نه، به کار مشتاب و خاموش.اگر طاقت نیوشیدن داری، می»م رز است. 
 عنوان یکی از اغراض در رسائل موجود است.  جملات نهی نیز صورت امر به

باب جملات عاطفی که یکی از مهمترین و بیشترین نوع جملات در آثار خواجه اسـت بـا ادات   در
یابد که البتـه در مـوارد زیـادی ونـد     پرسش، در مقام جمله خبری، امری، پرسشی و با اصوات نمودمی

کس که وراغ ایمان را کشـت و بـار   وای بر آن» یابد.نوع غرض ثانوی با هم در یک عبارت حضور می
 (  639همان:«)ظالم بر پشت.م

شـد یکـی از   طور کـه گفتـه  جملات خبری با اغراض ثانوی در آثار خواجه بسیار زیاد است. همان
-هوش دار کـه بـی  »اهدا  خواجه ارشاد مخاطب است؛ جملات خبری با غرض هشدار فراوان است 
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الهـی  »انـدوه اسـت.   ( گاه هد  اظهـار  تـثثر و   37همان:«)هوشی نکنی، دوستی حق در سرِ هوا نکنی.
ای داریـم پـرآب، گـاه در    ای داریم پر آتش، دیـده ظاهری داریم شوریده، باطنی داریم در خواب، سینه

 (  40همان: «)سوزیم و گاه در آب وشم غرقاب.آتش می
های کنـایی نیـز در آثـار خواجـه وجـوددارد وـون: دسـت کوتـاه         جملات خبری در قالب عبارت

اظهار آسودگی و بیان اختتام کار نیز از اغراض جملات ( و ... 53مان: ( دلش بسوخت )ه39کن)همان:
« ترسـیم. تر  و خو  بر وی افتاد و ایمنی و سلامت بر شما، ایمن روید که مـا مـی  »... خبری است. 

آید روزی که بدانی که ایـن  »( جملات خبری خواجه از بشارت و اظهار انبساط خالی نیست 53)همان:
او را از حـال ایـن   »شود می( اظهار تثسف و اندوه نیز در جملات خبری دیده51ان:هم«)خوانی.وه می

همان: «)همه آرزوکند که ای کاش که من نیز از آن  بودمی که مرا به خاک باز بایستی گشت نه به آتش
50) 

جملات پرسشی با اغراض ثانوی گسترده، گونه دیگری از جملات است که با بسامد بسیار بعـد از  
ها شوند. سؤالتی که صورت استفهام انکاری و تثکیدی در آنمیت خبری در رسائل خواجه دیدهجملا
در جـوانی مسـتی، در پیـری    »شود، بیشترین نوع جمله پرسشی با اغراض ثانوی اسـت  میوفور دیدهبه

ها صـورت پرسـش معمـولی دارد کـه     ( ولی گاه پرسش690همان:«)سستی، پس خدای را کی پرستی 
عشق ویست  شادی رفته و غـم درآمـده. عاشـق    »رفع ابهام و دقت در عمق مسائل عرفانی است. برای

( گاه یک پرسش در جملات متوالی تکرار شده و هر 670)همان:« کیست  دمی فروشده، جانی برآمده.
شده تا شـر  کـاملی دربـاره آن پرسـش در اختیـار مخاطـب قرارگیـرد.        بار پاسخی متفاوت به آن داده

( گاه طر  سؤال برای مخاطب غیر انسان یا پرسش از سوی غیـر انسـان اسـت کـه همـان      553ن:)هما
همـان:  «)وـه  « بقـا »ویسـت و  « وفـا »ویست و « فنا » »دل پرسید که:»استعاره مکنیه یا تشخیص است.

مرا »( گاه طر  سؤال صورت اثبات عقیده و بطلان عقیده دارد و گاه طنز و مسخره و ت قیر است. 643
( اظهار یـث  یکـی دیگـر از    667همان:«)کار است، یا نی وراغ مرده را وه مقدارست !از بهر تو به دل

( شمول حکم و 659همان:«)الهی وون تو را جویم که در ملکوت کمتر از مویم !» اغراض سؤال است.
( 53 همـان: «)راهزنی و نمـاز واشـت ویسـت    »بیان منافات و استبعاد نیز در آثار خواجه م رز است. 

از زمـرۀ بالغـانی یـا از گـروه فارغـانی  پسـندیده معبـودی یـا قلـب سـیم           » بیان تردید همراه بـا آرزو 
ای عشق تـو را کـی رسـد کـه دهـن      »نماید.می( و گاه طنز و مسخره و ت قیر رخ640همان:«)اندودی 

الهی، » ( گاه غرض از پرسش شمول حکم است.547همان: «)بازکنی و زبان طعن درازکنی، تو کیستی 
( گاه خود پرده از غـرض ثـانوی   482)همان:« از آن خوان که از بهر نیکان نهادی نصیب من بی نوا کو 

است که البته بسیار بیشتر در جملات خبری این ویژگـی را  سؤال برداشته و کارکرد فرازبانی به آن داده
 (  426همان: «)به یا نیاز کردند که افتقار بهتر یا افتخار یعنی ناز خواجه را سؤال»بینیم.می
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های تمثیلی، تلمی ات و اشـارات( خـالی نیسـت.    آثار خواجه از ایجاز نوع قصر تمثیلات ) استعاره
برد؛ اما وون نمکسار گشت هروه درو افتد رنگ او گیرد، نه نمک وون در جای که افتد شوری بتوان»

( 49همـان:  «)تم شقاوت خود گـردی. رنگ او را بگرداند. بکوش تا نمکسار فسق و فجور نگردی که خ
های خواجه فراوان اسـت. اطنـاب   شود هم در نوشتهو ایجاز حذ  که شامل حذ  به قرینه معنوی می

هم با تکرارهای خواجه جهت تثکید وکارکردهای فرازبانی که جهت رفع ابهـام و بسـط کـلام اسـت و     
ار از پوست که م قق بهانه است حقیقت از خود برون آی وون م»شود. میالتفات در آثار خواجه دیده

ها صورت دیگـری اسـت کـه در    ( حشو ملی  در جملات دعایی و بدل518)همان: « خود همه اوست.
( و 582همـان: «)ونین گوید آن غواص ب ر فرات، پیرهرات، رحمـه الله علیـه...  »شود.میرسائل او دیده

 رد اطناب در رسائل خواجه است.  واسطه وزن در شعر از مواکاربرد الفاظ زائد بخصوص به

 محتوای عرفانی

ناپذیر که در آن حالـت بـرای انسـان ایـن     عرفان معرفتی است مبتنی بر حالتی روحانی و توصیف»
: 1369کـوب،  )زریـن « اسـت. واسطه با وجود مطلق یافتـه آید که ارتباطی مستقیم و بیمیاحسا  پیش

دارد. لـیکن فهـم و شـناخت    مـی و کنایات خـویش بیـان   مدد الفاظ( عار  این حالت روحانی را به10
-شود. دشـواری نمیدرستی حاصلکلی مهجور و بیگانه است، بهمعانی آن برای کسی که از آن عوالم به

کـردن مخاطـب بـا خـود و     است تا نویسندگان این آثار برای همـراه شدههای مفاهیم بلند عرفانی سبب
 نمایند.    کنند تا بتوانند این مفاهیم را به خواننده القاتفادههای گوناگونی استرغیب او از شیوه

گوید و وون بـر بسـیاری از   میخواجه عبدالله انصاری برای ترغیب با مخاطب خاص و عام سخن
است خواننـده را  کردهداشته، سعیهای قبل از خود توجهتعابیر و اصطلاحات عرفانی دوره خود و دوره

کند و برای تثثیر مفاهیم بر مخاطب و توجه او به مطالب عرفـانی هـم   ها ترغیبی آنبه فهم تعالیم باطن
 است.در ساختار و هم درونمایه بسیار کوشیده

 کننده در رسائل فارسی خواجه عبداللهدرونمایه ترغیب

اند. تعیین مرز مشخص درونمایـه  کاررفتههای خاصی بهنقش ترغیبی در جملات با اهدا  و انگیزه
ای نقش ترغیبی دشوار است؛ با این حال، درونمایه نقش ترغیبی در رسائل فارسی خواجه عبدالله بـه  ه

 شود:میوند دسته تقسیم

 های دینی و عرفانیدرونمایه

شده مخاطب به درک مفهومی ترغیب شود، ردّ پایی از مسائل در آثار خواجه تقریبام هرجا که تلاش
پژوهـی  شده در حوزه عرفـان نسبت میان دین و عرفان از مباح  ارائه خورد.میوشمدینی و عرفانی به
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گوید ولی غالب سخنان ترغیبی او در میاست. اگروه خواجه بیشتر درباره مباح  دینی و عرفان سخن
هـای دینـی و   وارووب اخلاق، دینداری و رسیدن به کمال مطلوب است؛ زیرا غایـت و کمـال آمـوزه   

سازد. در ادامـه ب ـ  دربـاره    ل اخلاقی و رفتاری است که انسان کامل را میعرفانی آراستگی به فضای
 آید.میمیانعرفانی سخن به-های دینیمهمترین درونمایه

ترین مفهوم در ارکان تصو ، عشق است، عشق به خالق کاینـات، خـدای   اساسی»عشق و محبت: 
( 303: 1388تـدین،  )«.ضـیلتی اسـت  خیر مطلق، خدای جمال، کمال، که برتر از هر گمان و دانـش و ف 

شناخت. خدای توانحقیقت را با عقل و برهان نمی»خدایی که در عشق به او، صوفیه بر این باورند که 
یافت. از دیـدگاه صـوفیان تـا تـو     واسطه عشق شناخت و با عنایت و توجه حق به قرب او راهرا باید به

ق الهی به دو طریق ممکن است در صوفی پدیدآید: تویی، خدای ناشناختنی است. آنان معتقدند که عش
آیـد و فـرد   واسطه به سـراغ صـوفی مـی   . سیر و سلوک از راه جذبه. عشق حق مستقیم و بی2. جذبه 1

کند و امـا از راه سـیر و سـلوک، صـوفی بـه پیـر       میشود و هر ویز را جز او فراموشمجذوب حق می
صـوفیه  ( 12: 1ج1397)لـویزن، « کنـد. مـی الهی تبـدیل  بازد و پیر این عشق را به عشقمیطریقت عشق

آورنـد. از نظـر آنـان عشـق     مـی حسابدانند و عشق را مایه هستی کاینات بهمعرفت را مقدمه عشق می
م ور راستین حیات است، نغمه مس ورکننده و آهنگین عواطف عالیه انسانی است، کـانون فضـایل و   

-نهایـت دگی موجب جهش سـالک بـه کمـال و بـی    صدق و صفاست، اکسیر شوریدگی است و شوری

هر صد میدان در میدان م بت غرق است کـه هـزار منـزل و    »دارد هاست. خواجه درباب م بت عقیده
ها از سـپهر  آدمی زاینده است، برکت آسمان»همان: صد و شصت و وهار( «)صد مقام و ده میدان دارد.

دارد کـه وقتـی م بـت    مـی نامه بیانه در م بت( خواج549همان: «)ها از مهر است.است و برکت جان
-شود، او معتقد است با گفتن و شنیدن م بت نمیمیزدهها برهمها و تکلیفشود همه عادتمی حاکم

» گویـد  شود از اسرار م بت آگاه نیست و در ادامه مـی یافت، کسی که دربندِ ظاهر میتوان به آن دست
( از نظـر او  341)همـان:  « ن، بدین مقام رسـیدن بایـد، نـه پرسـیدن    این شراب را آشامیدن باید نه شنید

م بت نشان قرب است و نشانه م بت آن است که انسان غرقه جمال م بوب باشد. م بـت تفکـر در   
آلء حق و گوهری در صد  بلاست، م بت از نظر او سه نوع است م بـت علتـی، م بـت خلقـی و     

جان و دلست و یک وند سوختهم ب یک وند سوخته»: گویدم بت حقیقی. او خطاب به خداوند می
خبـر و گـاه از آدم و حـوا بـر کـران، منتظـر حاجـت دار        یک وند در وجود نازان، از دنیا و آخرت بی

(  او 131عاشق گهربـار اسـت،)همان:   ( دل م ب بیدار است و دیده412همان:«)برداشته دست از جان.
ام است ! و الله لَطیف بِعباد وعده خداوند است.  سپس به مخاطب گوید یُ بهُُم تمامست یُ بوُنَه کدمی
(، 359)همـان: « دست جز از م بت بازکن از خویشتن آغازکن و این کار عاشـقی را سـازکن  »گوید: می
« ور شوی، در شـفقت ماننـد آب بـاش کـه در هـر نفسـی برسـی.       در م بت مانند آتش باش تا شعله»

دانـد کـه بـر    کند و م بت را باغی پـر از ریـاحین مـی   می نت اشاره( او به تضاد م بت و م80)همان:
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از »گویـد  ( خواجه درباب مهر می131است. )همان:جویبار نزهت او صدهزار نامرادی و ناکامی روییده
(. او وجود آدمی 454( و مهر از مادیات بردار و بر ایمان خود قرارده، )همان:5)همان: « امید به مهر آی
-داند که مهر خداوند را همچون آتش باید بر وجود خود اندازد و خرسند بنشـیند و نظـاره  را هیزم می

نگرد و تو از او غافل باشی ترسی که خداوند میمهر آن است که می»گوید: ( خواجه می46کند. )همان:
مهـر آرد  مهر او تو را به ( »271)همان:« و از او به بهشت راضی باشی یا به ویزی جز او آرزومند باشی

داری، دوسـتی دوسـتی   دارد تا تو او را بـدان دوسـتی دوسـت   و یاد او تو را به یاد آرد. او تو را دوست
( و خطـاب بـه   406)همـان: « کند تـا مهـر او بشناسـی   شناسد، مهر مهر شناسد، آنقدر به تو مهر عطامی

 (389یافت. )همان:یاندارد که الهی تا مهر تو بر من مؤثر افتاد همه مهرها پامیپروردگار بیان
گمان، سالک راه حق برای وصـول بـه سـرمنزل مقصـود بایـد      یبتوبه و استغفار و دوری از گناه: 

سـوی او  خواهـد بـه  کند و توبه اولین منزل سالکان راه حق است. کسی کـه مـی  منازل و مقاماتی را طی
وجود متوجّه حق شود و ایـن جـز   اوست، برتابد و با تمام  سیرکند باید روی از دنیا، خود و هروه غیر

ت سیطره و سـلطنت دل برافکنـد،   خرا از ت هاو شهوت با انقلابی بزرگ از درون که دیو منیتّ و هواها
ساز اجابت دعوت خدا و استفاضه از فیض او و نخستین پله نردبانی ممکن نیست و این است که زمینه

توبه اولین مقام سیر طالب اسـت  »یانی دیگر، به ب .الهی است کران وجودبی آسمانسویش  است که آن
« ای اسـت. و آن عبارت از یک نـوع انقـلاب حـال و ت ـولی اسـت در طالـب و ابتـدای حیـات تـازه         

دارد که مقامـات و منـازل سـلوک را    ( رسیدن به این مقام به کسانی اختصاص197: 3و2،ج1393)غنی،
عبارت دیگر، این ونین توبه مخصوص است به  اند. بهها و موانع طریق گذشته-کرده و از دشواریطی

؛ او مقـام و منـازل   اسـت شدهطر مدر آثار مختلف پیر هرات این مطلب با اهمّیت خاصی  عارفان آگاه.
است، نخستین میدان توبه است که شرط ورود و خروج از هـر مقـام   سیر و سلوک را صد میدان دانسته

د توبـه بازگشـت بـه خـدا، برتـرین شـوینده، حاصـل        گویمی ( خواجه257: 1،ج1389است،) انصاری،
( او توبه را تریاق، نشان راه، سـالر بارگـاه،   8پشیمانی و لزمه دوستی و از دوستان بودن است.)همان: 

( او توبـه  258دانـد.)همان: ها مـی کلید گنج، شفیع وصال، میانجی پذیرش، شرط قبول و سر همه شادی
تر باشـد کـار او   ( او معتقد است هرکه به خدا نزدیک218داند.)همان:هر مقام را با آن مقام متناسب می

سوزتر است. او ارکان توبـه را، پشـیمانی   مسلمام باریکتر و توبه او بدردتر، گریه او زارتر و استغفار او به
 داند و اقسام آن را توبه مطیع که نتیجـه  بسـیار دیـدن   در دل، عذر بر زفان و بریدن از بدی و بدان می

-طاعت و توبـه عاصـی کـه از انـدک دیـدن معصـیت و توبـه عـار  کـه از نسـیان منـت اسـت مـی             

های پـاک  ( که انسان387داند )همان:مسلمانی و نومسلمانی می ( او توبه را نشانه258-259داند،)همان:
( او خطـاب بـه   217کردن کـدورات بشـریت بـه آن نیـاز دارنـد.)همان:     واسطه نزدیکی قیامت و پاکبه
( خواجـه  379داند.)همان:آید میکننده از توبه و لزمه غرق شدن از آنچه از او میاوند خود را توبهخد

( که هروه بـر  46است)همان:زدهتقدیری است که خدا برای انسان رقم گناه درباب گناه نیز معتقد است
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یــد و آخواهــد کــه بــه عــذر پــیش ( و از او مــی199کنــد)همان:آن دلیــری کنــد، حــق صــبوری مــی 
داند  برای اینکه کـرم قـدیم و   ( او گناه را در دست کرم خداوند زبون و خوار می39استغفارکند.)همان:

ندارد که با گناه رها شود که این ( و معتقد است از طرفی انسان نیز تمایل647جرم اکنون است )همان: 
( او سـر  8صفت صدیقان است که از گنـاه پشـیمان و از اطاعـت آن خجـل و شـرمنده هسـتند.)همان:      

( 164داند )همان:( و عقوبت گناه را گناه از پس گناه می508دادن به فساد )همان: ها را رضایتمعصیت
( از نظر او گناه پیک کفر اسـت کـه   505)همان: خواهد.و عقوبت به اندازه گناه را از طر  خداوند می

( او معصـیتی را  164-165طور که تب و بیماری رسول مرگ اسـت. )همـان:  گردد؛ همانگرد مرگ می
 (449داند که انسان را به عذرخواهی وادارکند. )همان:خوب می

م وجـودی  عنایت در اصطلا  عرفا، علم م یط الهی است به مصال  امـور بنـدگان و نظـا   »عنایت: 
جهان؛ به عبارت دیگر، کرم جامع الهی و انعام و احسانی که از جانب پروردگار بـه بنـده عطاشـده، در    

بر آن بیشتر عرفا عنایت را توجه حضرت حـق بـه عـار     شود علاوهمینگرش عارفان با این واژه بیان
کنـد همـان   مـی بنده فراهم دانند به عبارت دیگر، آنچه اسباب رسیدن به کمال را برایکامل و سالک می
توان گـام برداشـت. عنایـت در    ویژه در ستیز با نفس جز به اتکای عنایت حق نمیعنایت الهی است به

تواند بـر هـوای   کند و غالبام سالک به همت و عنایت مرشد خویش میمیمرشد و پیر طریقت هم تجلی
 (  223: 1360)بلخی، « .نفس خود پیروز شود
-لک باید به انجام کارهای نیک بکوشد ولی برای کارهای خـود ارزشـی قائـل   در آیین تصو ، سا

اسـت،  نشود. در میان گروه انبوه مشایخ اهل تصو ، کسی که بیشتر از همه به این مسثله توجـه داشـته  
( و بـه عـدم   467پیر هرات بوده که در طی تعالیم خویش مکرر از عنایت و لطف حق یادکرده )همـان: 

-کـرده و بـه نسـب و نـژاد هـم هـیچ اهمیـت نـداده        ( و حُسن عمل اشاره502)همان:اعتماد بر طاعت 

داند که باید در آن قدم برداشت وراکه عنایت راهبر است ( خواجه عنایت را راهی می140است.)همان:
خواهد کـه عنایـت را   شود، او از خداوند می( و انسان با عنایت شایسته درگاه پروردگار می389)همان:
( او معتقد است آنجا که عنایت وجـوددارد پیـروزی را نهایـت نیسـت و     380دارد.)همان:ارزانی به بشر

( اصل همه کارهـا  223حد و دیدنی ست. )همان:تلاش طالبان این راه و عنایت و هدایت پروردگار بی
-بـه  ( و خداونـد 140داند و معتقد است که نور در اطاعت و کارها به عنایت است )همان:را عنایت می

( 565نگذاشـت. )همـان:  خاطر انسان عنایت الهی را از عالم فنا به عالم بقا آورد و آن را در عـدم بـاقی  
داند و عصمت و توبه را بر اثر عنایت الهی میاست کردهخواجه برای عنایت علامت و نشانی هم تعیین

ر از بالی عرش تـا منتهـای   ( تمام انعام و اکرام پروردگا391شود.)همان:که در وجود سالک پدیدار می
پیر هرات عبـادت را در برابـر عنایـت     است عین عنایت اوست.خاطر انسان آفریدهفرش که خداوند به
-هـا در بتخانـه بـزرگ   تراش بود و با بتگوید پدر ابراهیم بت( او می650داند )همان:زیوری بیش نمی

( ابوجهـل در مکـه   651بری رسـید.)همان: بود اما وون عنایت الهی شامل حالش شد به مقـام پیـام  شده
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( عنایـت  106بود و وون عنایت حق شامل حالش نشد، گمراه ماند و بـه دوزخ رفت.)همـان:  رشدیافته
الهی در نظر خواجه کرم و احسان جامع الهی نسبت به بندگان و توجه حضرت احـدیت بـه سـالک و    

-گفت در این مورد بـه تواننیست و میعار  کامل است او میان عنایت و سرنوشت ازلی تفاوتی قائل 

 شدت به جبر گرایش دارد.
ها در عمل مبتنی بـر مجاهـدت مسـتقل    اند از مسلمین که پایه کار آنصوفیه جماعتی بوده معرفت:
معرفتی را که از طریق قلب و غالبام بـدون اتکـا بـر    »است و در علم بر معرفت مستقیم قلبی. فردی بوده

واسطه اسـت بـا ذات یـا صـفات حـق اسـت،       شود و غایت آن هم اتصال بییمعقل و استدلل حاصل
-. برخی از عارفان مایه اصلی تصو  را معرفت و عشق مـی (34: 1369کوب،)زرین« خوانندعرفان می

دانند و منظور اصلی صوفی از طی منازل و مراحل، وصول به مقام معرفت است. معرفت حـالتی اسـت   
دانـد. خواجـه در   باشـد، نمـی  قاصر است و ذوق این باده را کسی که نچشیده که زبان و قلم از بیان آن

( و 419: 1389باب معرفت بر این باور است که شناخت خدا از عهـده انسـان بیـرون است)انصـاری،     
رسد، هیچ ویـز  ( وقتی انسان به معرفت می653کند)همان: میعبادت بدون معرفت را عب  مطلق تلقی

اطاعت از پروردگار رسیدن به معرفت در خود است. صـوفیه در قـران و حـدی      حائل نیست و لزمه
دهد، نشانی بدهند؛ خواجه ای که انسان فناپذیر را با خدای بزرگ پیوندمیاند تا از رشتهدستاویزها یافته
ای وسیله خود او شناختهکند که خدا را به قران و سنت بشنا  که در این صورت او را بهمیهم توصیه

دارد که معرفت علمی است کـه صـ یفه آن سـر و    میخواجه اذعان یعنی شناخت تصدیقی و تسلیمی.
( از نظر او معرفت شناخت است و دارای سه درجة شناخت هسـتی و  513اسناد آن یافت است،)همان:

و یکتایی و ناهمانستی؛ شناخت توانایی، دانایی و مهربانی؛ شـناخت نیکوکـاری، دوسـتداری، نیکـویی     
( و هماننـد سـایر   246دانـد)همان:  ( او معرفت را سبب پاکی عمل انسان مـی 314-315نزدیکی.)همان:

رساند و وون جان ارزشـمند  صوفیان معتقد است که  تن در خدمت دل است و دل معرفت به جان می
-م( او جستجوی خداوند را در خـود نشـان از عـد   378ای نباید از معرفت دور ماند.)همان:است ل ظه

که خداونـد بنـده را    داند( و حصول به معرفت را زمانی می419داند)همان:شناخت خود و خداوند می
انـد  (. عارفان دائم در جستجوی معرفت414گیرد)همان:بپذیرد و کار، تلاش و همت در این راه صورت

شـکارکردن آن  دانـد کـه آ  ( خواجه معرفت را وون رازی مـی 9دنبال بیداری دل. )همان: و مسلمانان به
 (  455خردیست. )همان:نشان بی

 اخلاق

اخلاق عرفانی، اخلاقی است که عرفا و متصوفه مروج آن بودند و مبتنی بر سیر و سلوک و کشف »
( 201: 23ج1383مطهـری، «)است.جستهای از کتاب و سنت بهرهو شهود است و البته به مقیا  گسترده
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منـد  سیر و سلوکی بودن، مبتنی بر کشف و شهود بودن و بهـره های مهم اخلاق عرفانی بنابراین، ویژگی
 از کتاب و سنت بودن است.

اخلاق ب ثی است که خواجه بسیار به آن پرداخته و تنوع موضوعات آن بسیار مشهود اسـت. ایـن   
به آرای تا از حسن خلق به افعال نیکو باطن خود را می»امر نشان از آگاهی بالی او در این زمینه دارد، 

احسن خلق برآیی تا نیکـوتر نیکـوان تـو باشـی بـه وقـت ظهـور صـفت کـه از عـالم غیـب آیـد بـه              
-( گروه خواجه موضوعات بسیاری را درباب اخلاق و دیـن بیـان داشـته   25: 1389انصاری،«)صورت.

پذیر نیست، اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که اخلاقیـات  ها در اینجا امکانو بررسی همه آن است
 کننده آن است و توجه خواجه به این موضوع نشان دینداری اوست.یر مجموعه دین است و کاملز

ای خـاص از عامـه   فتوت در لغت مردی و جوانمردی است، جوانمردان طبقهفتوت و جوانمردی: 
ها سـیرت و  اند. فتوت در ابتدا  اختصاص به تصو  نداشت. آندر ایران و شهرهای دیگر اسلامی بوده

نمونـه  « ل فتی ال علـی لسـیف ال ذوالفقـار   »طالب را به استناد قول معرو  ه زندگی علی بن ابیشیو
بودند و بـا آداب  بخشندگی، کارسازی و دستگیری از مردم را شعار خویش قرارداده»کامل آن شمردند. 

به قول و شـر    ( پایبندی331: 1392حلبی،«)اند.بستهکار میخاصی این آیین فتوت و جوانمردی را به
هـای  ور، راستگویی و دلیری  از ویژگـی نیازی از مراجع قدرت، پیوستگی با طبقه پیشهدر معاملات، بی

 اند.  عیار اعتقادداشتهها بوده و درواقع به تمام صفات یک جوان تمامآن
نیـز   در آغاز فتوت جنبه اخلاقی نیرومندی داشته و ظاهرام از تثثیرات مـروت اعـراب دوره جـاهلی   

منـدان ورود بـه ایـن طریقـه را     انـد و علاقـه  است، لبا ، شعار وآداب و رسوم خاص داشتهمتثثر بوده
دانـد  اسـت او فتـوت را در سـه قسـم مـی     داشتهگفتند. خواجه نیز به این طبقه  بسیار توجهمی« طالب»

که مرد باش، کـارا   کند( او تثکیدمی261: 1389قسمی با خود، قسمی با خلق و قسمی با حق.)انصاری، 
دانند و تواضـع مـردان را،   ( قدر مردان را، مردان می340باش.)همان: باش، تک باش و دل پردرد داشته

( اگر ویژگـی مردانگـی داری راسـتگو بـاش و     32باش. )همان:داشتهکنند. به مردان توجهمیمردان درک
ه سخن بگو و با هـیچ دشـمنی بـاب    کن و آنگاجویی از مؤمنان نکن، نخست اندیشهدروغ نگو و عیب

( او شرط مردانگی را در سنجیدن افعال و احوال خود، مطابق کتاب و سـنت  49سخن آغازمکن.)همان:
دانـد  کردن میکردن، برنفس خود بدگمان شدن و ل  مراد را کمکردن، خاطر خود را متهمرسول عمل

( اگر دوستدار مردان 201یطان است.)همان:و معتقد است کسی که این شرایط را ندارد، بیشتر شاگرد ش
( 447( او پیشه مردان را روزی رساندن،)همان:226هستی پس صفت مردی را از خود دور نکن.)همان:

-هـا را در شرمسـاری مـی   ( وکمال کار مردان را در بنـدگی و عـزت آن  453جان دیدن،)همان: از دیده

درد آیـی،  آرزو و بـی قـرب بـه خـدا اگـر بـی      دارد کـه در طـی طریـق   مـی ( او اذعـان 462داند.)همان:
( و خطـاب  456( آنچه در تقدیر مردانست بجوی که بهتر از هر دو جهانست )همـان: 659مردی.)همان:

( در نظـر او  489گوید: ای جوانمردان دنیا و آخرت و دو گیتی از آن شماسـت.)همان: به جوانمردان می
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( از دیـدگاه  390-391دریا جـوی نـه از جـوی. )   جوانمردی وون دریاست و بخیل وون جوی؛ دُر از 
ــی     ــوانمردان م ــق ج ــروزی را در طری ــز پی ــه رم ــای خاصــی دارد؛ خواج ــوانمردی معن -صــوفیان ج

دارد که مایه جوانمردان انس است که جان در آن است آن ویسـت ویـزی   می( او بیان140داند.)همان:
 (413که زنده به آنست.)همان:

عرفان یکی شدن با هستی مطلق و درک حضـور اسـت و بـرای    غایت در گفتن: خاموشی و سخن
تنهـا در  هـا خاموشـی اسـت و نـه    هایی وجوددارد که یکی از آنرسیدن به این حضور معنوی، ریاضت

مبادی سلوک، که بیشتر در آن جنبه تربیتی مراد است، در وصال نیز سالک خـود را ملـزم بـه سـکوتی     
های عرفانی است؛ این التـزام گـاهی در ارتبـاط بـا     ه در تجربهکند که حاصل اندیشه تیزنگر صوفیانمی

یابد، همچون خاموشی حاصل از حیرت در مقام مشاهده جمال و جـلال الهـی و   م بوب ازلی معنا می
هـای خاصـی در بـاب    هـم دیـدگاه   شـود. خواجـه  مـی گاهی در پیوند با خلق، مانند نهفتن اسرار تبیین

کن برای اینکه سرت را بر باد ندهی و برای ر امور دنیوی کم ص بتخاموشی دارد او معتقد است که د
(  او شناخت خداوند را سبب خاموشی 30دار تا ایمانت را به باد ندهی.)همان:آخرت خود زبان را نگه

خواهد که یا سخن خیر بگوید که ثواب یابد یا نه خاموش باشد تا از بد داند و از سالک راه دین میمی
( او دوسـتی  449( از نظر او جوینده گوینده است و یابنـده خاموش.)همـان:  20یابد. )همان:گفتن نجات

ی آن نـوش  داند که همه( و خاموشی را زهری می505داند )همان:ها را از خاموشی و کم آزاری میدل
( از دید عرفا خاموشی زبان در سلوک عرفانی از اهمیت بالیی برخـوردار اسـت ولـی    651است)همان:

گفتن نیز دارای اهمیت است و همچون خاموشی هم در حوزه عرفـانی و هـم تربیتـی نقـش     اه سخنگ
کند و در حوزه عرفان وقتی به خاموشی برتری دارد که سخن و متکلم آن از آفت خالی باشند و ایفامی

و  یا خداوند سبب برانگیختن سخن عار  گردد و یا کشش مریدان و مخاطبان و یا گاه واردات غیبـی 
القائات قدسی سبب برتری سخن بر خاموشی شود. خواجه نیز دربـاب سـخن بـی اهمیـت نبـوده  او      

-( و بـر انـدازه سـخن   257دانـد بـرای تمـایز میـان م قـق، بیگانـه و مـدعی)همان:       سخن را نشانه می

ــان: ــان: 502گفتن،)هم ــدیش بودن،)هم ــواب ان ــوش   457( ج ــه آن گ ــتن و ب ــخت نگف ــخن س -( س

کنـد و  نکـردن تثکیـدمی  دیـن توجـه  ( بـه سـخن بـی   509داشتن سخن،)همان:می( گرا502ندادن،)همان:
( و نبایـد سـخن را از   507کند که سخن از آسمان بزرگتر اسـت)همان: مخاطب را متوجه این نکات می

( سخن باید به صلا  انسان باشد نه اینکه از آن خشنود شـود و سـخن   457کرد)همان:برای مال پایمال
وجودآورد، نـه نومیـدی و همـت نهـد، نـه پسـتی و یقـین        نهد، نه دلیری و امید بهباید در انسان تر  

ایجادکند نه شک و دنیا و اهل آن را در تو حقیر نماید، نه بزرگ و باید تو را متوجه آخرت کند و دلت 
ر گری و لجاج و پیکارت بیاندازد. پیکند و به شریعت وادارد، نه اینکه در مذهبرا از حقد و حسد پاک

گوید به بهانه بزرگی و قدرت نباید سخن ناپسند به زبان بیاوری و بـه بهانـه امیـددادن، دلیـر     هرات می
نگردی و به بهانه ترسیدن، نومید نشوی. حدود سخن تو از کتاب و سنت باشد و سخن باید مـرد را از  



 201 / ارتباط یاکوبسن نظریه رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری برپایه کارکرد ترغیبی در مجموعه 

-( و تثکیـدمی 504همان:داند )ها میگویی را سر آفت( او بیهوده151-155ها بیرون آورد. )همان:بدعت

 (.506باش)همان:کند از غماز وشم وفا نداشته

 درونمایه فرهنگی

 داشـتنِ  همـراه  را سلوک و سیر منازل طی لزمة م ققّ صوفیانعلم و شریعت، طریقت، حقیقت: 

 بـه  اشـتغال  و جهـل  سـالکان،  از ایعـده  ان را  علت ایشان نظر از زیرا دانند؛می علم نام به ایتوشه

 در قـوی  اصلی آن بر مداومت و علم آموختنِ م ققّ، صوفیانِ نظر از .است شدن عالم از قبل دهمجاه

 هـرات  پیـر  است. م تاج بدان سلوک ظلمت در سالک که است نوری علم، زیرا ؛.است تصو  طریقِ

 شـهود  و کشـف  و معرفت و حکمت شامل که بردمی کابه عام معنایی به را علم گاهی خویش آثارِ در

 اکثـر  در البتـه  گیـرد. کارمیبه دیگر اصطلاحات مقابل در و خاص معنایی به را آن گاهی و شودمی زنی

(. از نظـر  432دانـد)همان: او علم را جدا از معرفت می .است موجود نظر مورد معنای بر ایقرینه موارد
زهری  جهالت را او   ت.نیس بیش شیطانی علم، بدونِ عار  اما است پایبند عار ، برای علم گروهاو ا
دانـد.  آمـده، آلـت جهالـت مـی    دسـت علمی را که به جهل به و رساندمیهلاکتبه را سالک داند کهمی

-مـی بنـدی ( خواجه علـم را در اقسـام علـم اسـتدللی، علـم تعلیمـی و علـم لـدُنیّ دسـته         140)همان:

( و 509دانـد)همان: ایی مـی دهنده نفس و دلیـل راه را، تنه ـ کسب این پرورش ( و لزمه310کند)همان:
( در باور خواجه هر نـوع علمـی مفیـد نیسـت او     521همراه بودن با استاد را اصلی انکارناپذیر؛ )همان:

 ( و آلـوده بـه هواهـای نفسـانی    1معتقد است از علم بدون سود و علمی که منزلت و قدر ندارد )همان:
-(، به501کند دانش را خوار مدان )همان:میه( او به مخاطب توصی496برد.)همان:است باید به خدا پناه

کنـد کـه   می( و  همچون پیامبر توصیه501( از علم سلا  بساز)همان:502دلیل بیاموز و بیاموزان.)همان:
( در نظر خواجه شرافت، عزت و جاه انسـان بـه علـم    446کن.)همان:علم اگروه دور باشد آن را طلب

به این نکته تثکیددارد که با علم و آگاهی و بـرای علـم کـار     ( او در متن رسائل خود502اوست.)همان:
بده؛ زیرا کم آن نیز زیاد باشد. او مهمتـرین نـوع علـم را شـریعت، حقیقـت و      هروند کووک را انجام

داند اما هد  او نـه راه اسـت نـه    منزله وراغ و راه میصوفی شریعت و طریقت را به»داند، طریقت می
خواجه در شـریعت، دقـت و احتیـاط تمـام     ( »101: 1369کوب، )زرین« ت.وراغ، وصول به مقصد اس

خواجـه عبـدالله   ( »68)همان: « کوشددارد در تصو  با وجود ذوق م بتی که دارد به حفظ شریعت می
انصاری صوفی معتدلی بود که همواره برای خود و مریدان و روندگان طریقت التزام به ظاهر شـریعت  

بودنـد و  صوفیان برای طریقت اهمیت بسیار قائـل »طور کلی ( به303: 1392بی، حل«)شمرد.میرا واجب
داننـد، و بـه   شمارند، وون آن را باطن شریعت میغالبا در وصول به مقصد آن را مهمتر از شریعت می

خوانند. و البته طی راه طریقت را جز به دللت و هدایت همین جهت است که خود را اهل طریقت می
دار و دیگر دارد که یک قدم در شریعت م کممی( خواجه بیان305همان:«)دانند.یر ناممکن میشیخ یا پ
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( او 376: 1389بر حقیقت که شریعت، تن را وسـیلت اسـت و حقیقـت، جـان را غنیمـت، )انصـاری،      
دانـد و حقیقـت را آفتـاب.    داند، شریعت را هـم وـون آب مـی   حقیقت را دریا و شریعت را کشتی می

خـودی بـودن    بـدی بـودن و حقیقـت را بـی     دانـد؛ شـریعت را بـی   ا آموختنی و دستگیر میشریعت ر
( او معتقـد اسـت   514خواهد که شریعت بیـاموزد تـا عـالم گردد.)همـان:    ( و از خداوند می466)همان:

داند سوی او وسیله بجویید، او علم حقیقت را یافتنی میکنید و بهدرباب علم طریقت از اهل ذکر سؤال
-نمــیدســته شــامل علــم لــدنّی و اسـرار غیبــی اســت و از تفکــر در آن جــز حیرتـت ویــزی بــه  ک ـ

داند زیرا شریعت بـه اسـتاد   خلا  شریعت بود، علم و حکمت نمی( او سخنی را که به388آید.)همان:
 (84-85نیاز دارد و طریقت به پیر؛ وگرنه در ذلت هوا عاجز آیی و مغرور. )همان:

سـوی پروردگـار خـویش اسـت، و     وفیان، تصو  عبارت از سیر بنده بـه در اصطلا  ص»طریقت: 
شـود. ایـن   سوی او و آرزومند است از این راه به دیدار حق نائلزندگی صوفی همچون سفری است به

 ( 196: 1394)حلبی،« ها را مقامات گویند.سفر دارای مراحلی است که آن
ز، سرابی و رویایی نیست، صوفی در جسـتجو و  انگیدنیای سیر و سلوک برای صوفیان، دنیای وهم 

گویند انوار خداوند با مراتب کند. مشایخ تصو  میمیت قیق منازل و مقاماتی است که وجدان را آرام
ویژه انبیا و اولیا و مشایخ طریقت کـه مواقـف و مقاصـد را    ها متجلی است، مؤمنان بهگوناگون در رو 
اهل تصو  و رازدانان «. انالله و انا الیه راجعون»گویند: یر و سلوک میاند در انتهای سکردهخالصانه طی
-پیرهرات که هم خود این راه را با رهنمایی پیران متعدد طی»اند، کردهخوبی آن را درکدنیای باطنی به

است، توشه ای را کـه بـرای ایـن سـفر     کرده و هم مقام رهنمایی بسی از مسافران روحانی را راه نموده
( خواجه عرفان 59: 1395)بشیر،« است: علم، ذکر، ورع و یقینزم است، من صر در وهار ویز دانستهل

ای نیاساید که همان طریق الهی اسـت و  داند که عار  باید در آن سفرکند و ل ظهرا راهی  گشوده می
خواهد اطب می( و از مخ521: 1389برای رسیدن به مقصد به علم، ورع، یاد و وجد نیازدارد )انصاری،

-ای بردارد و نه همراهـی را آگـاه  ( و نه توشه387کند )همان:که این راه طولنی و پر از عجایب را طی

داند وون راه پر از خطر است و همراهی با اهل آن ( و در جایی دیگر، همراه را مهم می179کند)همان:
معتقـد اسـت کـه از نـدامت وراغـی      ( و 403کند )همـان: میدانی راه کجاست، توصیهرا زمانی که نمی

-( او هر منزلی را که در راه خدا نیست، زنـدان مـی  488کند. )همان:میشود که راه را روشنمیافروخته

 ( 387داند.)همان:

 درونمایه اجتماعی و اقتصادی و سیاسی

 ها و بـدتر ت رکی و جمود انسانی خلا  ارزشاز دیدگاه عرفان اسلامی رکود، بی کار و کوشش:
است و اگر از تـلاش و   وی وابسته به تلاش و تکاپوی از نیستی است و مراد آن است که حیات آدمی

صوفیان بزرگ و مشایخ را عقیده بر این بود کـه بایـد   ».حیات و جان او نابودخواهدشد کوشش بازماند،
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لـویزن  «)د.شـدن کنند، خود نیز به کـار مشـغول مـی   شغلی داشت و برای آنکه صوفیان را به کار تشویق
تنها برای امرار معاش خود، بلکه بـرای تـثمین طبقـات ضـعیف و     ( از دیدگاه صوفیان کار نه16: 1397،

پردازنـد؛  یابد و در آن استاد و شاگرد، همراه با کار بـه تهـذیب نفـس نیـز مـی     نیازمند جامعه مفهوم می
-اخلاق نیکو بر م مل آن می یابد ومیشود و کرامت در آن تجلیکاری که بستر ت ول روحی آنان می

-نشیند.. خواجه درباره ترغیب به کار و یافتن راه پیشرفت در سلوک، تعلیمات عالی دارد، ازجمله گفته

( او زمانـه را زمانـه   17: 1389است: مرد باش و کارا باش که وقت تنگ اسـت و کـار بسیار)انصـاری،    
( او کوشش 340کار را باید تمام کرد.)همان:کند که می( و به مخاطب توصیه148داند)همان:کوشش می

(  او کـار را در حسـن   417دانـد،)همان: ( و کار نیک را سبب عجب می703را سبب شادی آدمی)همان:
( و در دیدگاه او از هر کار کـه  703عمل نمی داند بلکه در قبول ازل می داند و به آن تثکید دارد)همان:

دانـد  ( او کـار را سـبب دوری از تنبلـی مـی    266د.)همان:آی ـدیو در آن نصیب باشد، بوی خیانـت مـی  
( او معتقـد اسـت کـه کـار     502( و در هر کاری معتقد است که باید شریکی داشـت،)همان: 485)همان:

ارزش بسپاری، دیگر آن کار ارزش لزم را ندارد و کـار کووـک را   بزرگ را اگر به انسان ضعیف و بی
( او نشانه بـدبختی را تنبلـی در کـار    703یابد.)همان:او بزرگی میواسطه اگر به انسان بزرگ بسپاری به

 (532است.)همان:کردهداند و بارها بر آن تثکیدمی
 دنیای درویشی، دنیای قال و سواد و کلام نیست، دنیای شور و حـال اسـت.  درویشی و توانگری: 

دب است و برای رسیدن بـه  پادشاهان جهان و هشیاران مست، درویشانند، گفتارشان سرشار از علم و ا
اند. از نظر خواجه درویشی همان فقر یعنی نیازمندی به خـدای تعـالی   آن از جان و مال و تن گذرکرده

انـد و از همـه آزادنـد. روزهـا روزه     کردهاند، دنیا را ترکاست. درویشان از نظر خواجه داد بندگی داده
انـد نفـس خـود را مـورد قهـر      قام بندگی ایسـتاده ها در ماند و شبعزلت نشسته گیرند و در گوشهمی

( او 579انـد. )همـان:  اند و برای مرگ آمادهاند، توشه تقوی گرفتهاند و سبب گشایش رو  شدهقرارداده
کنی، هماننـد  خواهی زندگی( اگر می451گوید درویشان قوت از ن ن قسمنا سازند،)همان:همچنین می
( او مـی گویـد درویشـان خـالی از     577کن.)همـان: را از کینه پـاک ات پوش باش و سینهدرویشان ژنده
کنـد کـه   می( او به خود توصیه98داند.)همان:ها را در درویشی میتوانگری ( او همه369حیرتند،)همان:

( درویشـان  616کـردن بـه درویشـان اسـت. )همـان:     خدمت درویشان کن که تمامی رو  تو از خدمت
دل کـه دائمـام   ای ساده و سادهاند، فرقهاند؛ با این حال، بسیار اشک ریختهودهنبای از یاد خدا غافلل ظه

ــجده   ــو و س ــه و زاری و در وض ــال توب ــه در ح ــد، بارق ــس   ان ــد و در آن ان ــالی دیدن ــق تع ای از ح
های درخور توجه صوفیه اسـت، فقـر و غنـا    ( توانگری یا همان غنا هم یکی از ب  580یافتند.)همان:
ت در سیر و سلوک است. او درباب توانگری که بـرخلا  درویشـی اسـت مخاطـب را     هر دو از مقاما
کند که توانگری به درویشی از خود و خلق است. هرکه توانگری او به خدا باشد همـه  میونین ترغیب

هرکه همنشینی توانگری برگزیند بر همنشینی درویشـان، ایـزد تعـالی     ( و165به او م تاج شوند)همان:
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( و در 458گوید بـا صـاحبان دولـت منازعـت مکن)همـان:     ( او می236رگ دل گرداند.)همان:مبتلا به م
( و در هنگام 504دار تا توانگر شوی)همان:( و به آن فخرمکن، امانت نگه505توانایی کینه مکش)همان:

( و بـا خداونـدان   703( توانگری را به دام خرسـندی گیر)همـان:  505توانگری بزرگ همت باش)همان:
 (507مکن که کم خواهی زیست.)همان:مکاوحت دولت

ــازدارد.  »رهااایی از دنیااا و مادیااات:   ــالک را از حــق ب ــا در اصــطلا  صــوفیان، آنچــه س « دنی
ریا صر  درویشـان و  رسید، بیبزرگان صوفیه هروه می»( است. بنابراین تعریف 214: 1389)شریعت،

نه و ملک و مال و منـالی نداشـتند و بـه    کردند و خود در خدمت خلق خدا بودند و نقدیمستمندان می
ای نبود، در رفع نیاز دیگران از بذل کـلاه و قبـا و دسـتار خـود     توجه بودند. اگر هم نقدینهاین همه بی

هـا نشـانه بریـدن از علائـق     دانستند و مقـام اسـتغنای آن  نیاز مینداشتند، و در اوج نیاز خود را بیدرید
تمـایلات شـدید زاهدانـه در     ( ایـن 22: 1397لویزن، «)ودپرستی بود.های دنیادوستی و خهستی و مایه

دلیل علاقه آنان به پیروی از سنت پیامبر بود؛ افزون بر این، آیاتی که بر اعراض از دنیا برخی صوفیان به
نمـود. خواجـه مخاطـب را    برای نجات از عذاب اخروی تثکیدشده در این گرایش زاهدانـه مـؤثر مـی   

( کسانی کـه  696: 1389باشی.)انصاری،دنیاپرست مباش که دشمن خداوند را پرستیده کند کهمیترغیب
داند که نبایـد در آن  ( او دنیا را گذرگاهی می579اند.)همان:کردهبنده واقعی و باتقوا هستند، دنیا را ترک

یـا را مـار،   دانـد. او دن ( خواجه کلام پیامبر و نبوت را راهگشای رهـایی دنیـا مـی   639کرد.)همان:توقف
داند و مال دنیا را ابلیس و دوستدار وفا، بازی طفلان و لهو و لعب میگر، زشت، بیزندان، ساحر، حیله

کنـد دل تـو   میداند که مانند دشمن عملداند و گاه اموال دنیا را را وون مار میآن را بدتر از ابلیس می
( او رضـایت  63شود.)همان:گردد و بیزار مییکل از او گریزان مشود و نفس تو بهاز نیش او زخمی می
( او 65کردن ننگ و نام.)همان:داند شکستن هوا، از پیش برداشتن دنیا و دام و گمحق را در سه ویز می

لرزی حتی که به دو کن و اگر به جان و مال میهمچنین معتقد است دنیا را برای خود و دیگران صر 
داند که انسان از پیش فرستاده یعنی صدقه و خیرات قیقی را آن می( او مال ح452ارزی.)همان:جو نمی

نکـردنش را  ( خـرج 71است )همان:داند که بازپس مانده و به صدقه ندادهو مال و ارث دنیوی را آن می
گویـد آن را عـاریتی   انـدازد و مـی  خطرنمـی ( و بـرای آن خـود را بـه   147داند )همـان: مایه بدبختی می
 (505مکن. )همان:آوردی، خود را فراموشدستاگر مال به ( و503بدان)همان:

ص بتی نیاز فطری هر انسانی است اما شرایط آن برای عـار  کـه سـالک    همصحبت و دوستی:  
قدمی و همراهـی  های وارسته است که همنشینی با انسانمتفاوت است. او نیازمند هم طریق حق است،

انـد و  کـرده ا، عرفا عقیده و نظر خود را در ایـن زمینـه مفصـل بیـان    با آنان، مایه کمال و تعالی باشد لذ
اند. خواجـه تثکیـددارد بـا خردمنـدان     دادهضرورت توجه به این نیاز را در مسیر سلوک و زندگی نشان

( و لـذت عمـر را در   147نشینی بـا دانایان)همـان:  ( او سود دو جهان را در هم508کن،)همان:نشینیهم
کنـد کـه در صـ بت، وحشـی بـاش تـا بـا        مـی ( و به مخاطب توصیه505اند)همان:دص بت نیکان می
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-کن که سستی در دین و اعتقـاد مـی  ( و از ص بت اهل فساد و نااهل دوری80هرکسی نیامیزی)همان:

( 232داند و خدمت را بـرای دریافـت صـ بت.)همان:   ( او ص بت را برای خدمت می617آورد)همان:
( و 119او دار به این معنی که انس با نام و کلام و پیام خداوند دار)همـان: گوید ص بت بازِ خواجه می

ماند اعـراض و  ( او معتقد است آنچه از ص بت با اهل بدعت می508از ص بت ناجنس بپرهیز.)همان:
دوسـتی میـدانی اسـت کـه صـد میـدان در آن غـرق         در نظر خواجـه  (.218دوری از حق است)همان:

-دارد که مخالطت دنیاوی با دوست کمتر کن و به دنیا او را کمتر آزمـایش می( او بیان333است،)همان:

(. او دوستی را خلعتی از عالم بـال  15مانی)همان:یابی و بی دوست میجویی، نمینمای که آنچه تو می
(  او جـواز  462داند. بی دوست زندگانی در نظر او نشان روزکوریسـت. )همـان:  ی آسمانی میاو ت فه
( 679دانـد.)همان: نیاز است، قصه دوستی را دراز میدهد و وون دوست بیدر مذهب دوستی نمیدعا 

( و خداونـد را لیـق   16وفا نبـاش )همـان:  دستآور و در دوستی بیو معتقد است در راه دین دوست به
ی نگرد بوینگرد و حق را نمی( کسی که خلق را می32بخشد.)همان:دوستی بدان که در وقت خشم می

( به آنچه پسند دوست استف بنگر و سخن دوست به زبان دوستی گـوی و  206از دوستی ندارد)همان:
طلبی از دوست طلب. بـه دوسـتان گمـان بـد     ( هروه می239سخن دوست به سمع دوستی شنو)همان:

ستان ها بد میاموز. او درباب دوکن و به آنکن و دوستان را از عیبشان آگاهمبر. در انتخاب دوست دقت
( خشـم  65دید هر آینه.)همان:گوید خداوند آیین است و دوستان او آیینه؛ آیین را در آیینه توانخدا می

( و 378داند)همان:( او دوستان را وحشیان عالم می30و رضایشان خشم و رضای خداوند است،)همان:
 درباب دوستی تثکید فراوان دارد.

 

 گیرینتیجه

دهـد کـه   میی جملات ترغیبی در آثار خواجه عبدالله انصاری نشانبررسی ساختار دستوری و بلاغ
های ترغیبی و جملات عاطفی، بیشتر از افعـال امـر، نهـی، اسـنادی و اصـوات و منـادا در       او در گزاره
کرده و از ضمایر خطابی، قیدهای خطاب و ت ذیر و واژگـان سـوگند در جمـلات بـا اغـراض      استفاده

نـوعی خواننـده را بـا خـود     از طریق مناظرات داستانی و گفتگوهای دوگانه بـه است، او بردهثانوی بهره
کند و برای تثکید و تقویت ترغیب غالبام در م ور همنشینی از وند سـاخت ترغیبـی   سو میهمراه و هم

خصـوص امـر و نهـی و    نماید. در ساختار بلاغی نیز از انـواع جمـلات بـه   میصورت ترکیبی استفادهبه
است. درونمایه ترغیبی رسائل خواجه نیز بیشتر در حوزه دین بردهوفور بهرهلات خبری بهعاطفی و جم

دهد که وی عارفی مبلّد دین بـوده و حـوزه   میها نشانو اخلاقیات است. تثکید خواجه به این درونمایه
دینـی لزم  عنوان یک امر به معرو  و نهی از منکر برای رسیدن به مباح  عرفـان  اخلاق عرفانی را به

 است.دانستهمی
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